
 صاحب امتیاز کانون ایثار دانشگاه اراک

 وابسته به  دفتر ستاد شاهد و ایثارگر

)ویژه نامه هفته دفاع مقدس(رد پای جاوید   
 گاهنامه اجتماعی و فرهنگی ردپای جاوید

1400، هفته اول  مهر 14سال هفتم، شماره   

 آنچه در این شماره خواهید خواند:

 سخن سردبیر؛

 چه خوب بود دوربین بود؛

 موشک جواب موشک؛

؟شهیدی  که آوردند را شنیدید 270خبر    

شهید گمنام؛   

 کانال کمیل؛

 زندگینامه شهید مدافع سلامت 



 حضرت امام خمینی )ره(:   

  ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم.

 سخن سردبیر

!بود چه خوب بودکه دوربین  ؛؛  

 ؛؛

 . ستیک رزمنده قدیمی دیروز و پیر خانه نشین امروز که دیگر در این هیاهوی روزگار کسی با او کاری ندارد تشبیه جالبی کرده که قابل تامل ا

 ! بود  چه خوب بود که دوربین

 . اون موقعی که بیرانوند پنالتی بهترین بازیکن جهان رو مهار کرد و توپ و جوری محکم بغل گرفت که شهره خاص و عام شد

 !خدا رو شکر دوربین بود

 ! دوربین بود که ثبت کنه این رشادتها رو

رچیزیی ه هاما یه جاهایی هم بود که فرزندان این مرز و بوم جای توپ فوتبال ، مین فسفری رو محکمتر بغل می کردند ، مین ها به قدری حرارت داشت ک

ارتشزیزهزا و . داغ بود، خیلی داغ، مین فسفری منفجر می شد، فسفر با اکسیژن هوا سریع ترکیب می شود و شعله ور میزشزه! رو تو خودش ذوب می کرد

ختن ای خاموش نمی شد و آنها می سو سپاهیها وبچه بسیجی ها زیر بمب های فسفری گیر می کردن و فسفر به تن این بچه ها می چسبید و با هیچ وسیله

 و باد صبح، خاکستر این بچه ها رو با خودش می برد....... و میسوختن  و میسوختن

 کی می دونه چرا سوختن وحتی داد نیدن ...! کی فهمید ؟ کی دلش سوخت ؟ کی می دونه که کی سوخت

هزیزچ کزش سوختن پودر شدن خاکسترشان در هوا پخش شد، ولی عملیات نباید لو می رفت، اما تو اون بیابان و میدون مین، زیر نور ماه، جی خدا و ملائز

 ! دوربینی و هیچ تماشاگری نبود که ببینه و زوم کنه رو صورت این رزمنده ها، این شیر بچه ها که ثبت بشه برای حفظ وطن چه ها که نکشیدن

 ! اونجا که میلاد محمدی توپ و جلو انداخت جوری دویید که همه از جون مایه گذاشتن رو دیدیم

 !خدا رو شکر دوربین بود

 می رفزتزن، جی روی دوششون می گذاشتن و زیر بارون گلوله از سینه خاکریی جوری بالا یه جاهایی هم یه عده جوون رعنا و تازه داماد بودن، تیربار و آرپی

 ! جوری پائین می آمدن و جوری به قلب دشمن می زدن که حسرت ندیدن این صحنه ها تا قیامت روی دل ماست

 !حیف اونجا دوربین نبود

 ! ز نشهبا اونجایی که بچه های تیم ملی باغیرت عجیبی روی خط دروازه جلوی اسپانیا دیوار گوشتی درست کرده بودن و روی هم افتادن تا دروازه ایران

 !خدا رو شکر دوربین بود

بیست و پنج ساله، جلوی موتور جنگی عراق، جلوی لشگر   –یه روزهایی هم تو تاریخ این سرزمین بود که تو مرز شلمچه و آبادان، همین جوون های بیست 

اونجا راوی تو شلمچه و آبادان می گفت، دیگه کار از نزفزر و   ! زرهی، جلوی توپ و تانک دشمن دیوار گوشتی ایجاد کردن تا پای اجنبی به شهرها نرسه

ای کاش، ای کاش دوربین بود مزا مزی دیزدیزم ! دسته گروهان گذشته بود، گردان گردان جوون می رفت و برنمی گشت، آخه صحبت ناموس و وطن بود

 ! مردامون چجوری جنگیدن

  ! یه جاهایی بود تو تاریخ ایران که جای کف و سوت و هورای تماشاچی ها، گاز شیمیایی خردل و عامل اعصاب بود

یه جاهایی بود که تیربار ضد هوایی رو به مزوازات  ! یه جاهایی بود سیاهی زمستون غواص ها به شط می زدن ! یه جاهایی بود سه نفر بودن و دو تا ماسک

 ! زمین افقی گذاشته بودن و مثل داسی که گندم درو می کنه، هرچییی که ارتفاع داشت و از زمین بلند می شد رو درو می کرد

 ! ولی یه عده از همین شیر پاک خورده ها بلند میشدن ، سر و سینه شونو سپر سرب داغ می کردن تا تیربار و از کار بندازن

 ! قهرمان بود

 ! ولی دوربین نبود

 . خدا رو شکر تو جام جهانی دوربین بود

لبيك به فرماان امااو و  هفته دفاع مقدس يادآور ايثار و استقامت راد مردان و شير زناني است كه در

مقتداي خويش در دفاع از كيان آب و خاك نظاو مقدس جمهوري اسلامي جانفشاني نموده و حماسه 

دفاع مقدس از طرفي زمياهاه سااز  . هاي ماندگاري را بر برگ هاي زرين انقلاب اسلامي ثبت كردند

فرههگ مقدسّي شد كه طريق اتّصال به ملکوت را هموار كرد يکي از ثمرات بزرگ دفااع ماقادس  

فرههگ سازي است كه بهيانهاي ارزشمهدي را در جامعه نهاديهه ساخت و از سويي ديگر دفاع مقدس  

اسلاو را احيا نمود.هفته دفاع مقدس يادآور رشادت دليري و ايثارگري رزمهدگان سپاه اسالاو اسات. 

ايثار  استقامت  دلير مردي ايثارگري مردان  جوانان و زنان اياران زمايان   دفاع مقدس نماد و سمبل

است كه در هشت سال جهگ تحميلي در برابر هجمه ناجوانمردانه استکبار جهاني ايستاده و از كشاور 

دفاع كردند. امروز جمهوري اسلامي ايران از چهان اقتداري برخوردار است كه هيچ دشمهي تاوانااياي 

چپ نگاه كردن به آنرا ندارد. پياو امروز جمهوري اسلامي مزين به ارزشهاي الهي و سيره انبيا و اولياء 

پياو صلح و دوستي و آزادگي است و مستضعفين جهان مطمئن باشهد اگرمورد ظالاو واقا    الهي و

شدند جمهوري اسلامي به نظاو خواهي ازحق آنها بر مي خيزد. امروز امهيت برقرار در كشور ماا در 

 .هيچ جاي مهطقه مثال و همانهدي ندارد
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  موشک جواب موشک

 

 
 .هنوز یکسال از تشکیل یگان توپخانه سپاه نگذشته بود و کلی آرزوهای دوربرد داشتیم که یک روز آمد و استعفایش را گذاشت روی میز

 !ای مزه گفتیم چه شوخی بی

 .گفت شوخی ندارم، من باید بروم یگان موشکی را عَلَم کنم

 ...گفتیم هنوز کلی کار و ایده روی زمین مانده در توپخانه داریم

 .گفت اینها مال شما، من باید بروم

ها  ریزد و مردم در کنار آوار موشک صدام روی سر مردم موشک می” هایی که بعدها ساخت، ویران کننده بود؛  علت را جویا شدیم. جوابش مثل همان موشک

 “...دهند موشک جواب موشک... اما دست امام خالی است. من باید بروم دست خمینی را پر از موشک کنم تا حرف مردم زمین نماند  شعار می

 ...سه چهار ماه بعد، اولین موشک به بغداد اصابت کرد. حسن تهرانی مقدم روی موشک نوشته بود: و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی

 متن بالا خاطره از سردار یعقوب زهدی از سردار شهید حسن تهرانی مقدم بود. شهیدی که او را پدر موشکی ایران می شناسند. 

شک در مو در زمان جنگ تحریم واردات سیم خاردار بودیم سه دهه بعد، جهانیان غرش موشکهایمان بر سر سربازان آمریکا در عین الاسد را دیدند. بدون

 .خاورمیانه زیستن نتیجه ای جز بلعیده شدن توسط آدمخوارانی مثل داعش ندارد

 .این امنیت و تکامل و استقلال را مدیون اعجوبه ای به نام طهرانی مقدم هستیم

 هایی عمیق و پر احساس است، قصه »آب«نصفِ تاریخ عاشقی 

 هایی عجیب، اما خاص هایی پر از فداکاری، قصه قصه

 های اسماعیل قصۀ آبِ چشمۀ زمیم، زیرِ پاکوبه

 قصۀ نیل و حضرت موسی، قصۀ آن گذشتنِ حسّاس

 قصۀ حفظِ حضرت یونس، توی بطن نهنگ، در دریا

 یا که نفرینِ نوحِ پیغمبر، بر سرِ مردمِ نمک نشناس

 قصۀ ظهر روز عاشورا، بستنِ آب روی وارثِ آن

 کربلا بود و یک حرم، تشنه، کربلا بود و حضرتِ عباس

 ای اضافه شده های آب و جنون، قصۀ تازه بین افسانه

 ... ای از صد و هفتاد و پنج تا غواص قصۀ بیست و هفت ساله

  ؟شهیدی  که آوردند را شنیدید 072خبر 
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 ترکش خمپاره پیشونیش رو چاک داده بود

 ازش پرسیدم: چه حرفی برای مردم داری؟

  با لبخند گفت: از مردم کشورم میخوام وقتی برای خط کمپوت میفرستن،

 !!عکس روی کمپوت ها رو نکنن

 گفتم داره ضبط میشه برادر یه حرف بهتری بگو

 :با همون طنازی گفت

 !!... اخه نمیدونی سه بار بهم رب گوجه افتاده

نفففر از  ٠22ترین لحظات فکه، ماجرای گردان حنظله است که  این عکس یکی از دردناکترین و در عین حال حماسی

آیند آنها چند روز با تکیه بر ایمان خود به مفقفاومفت ادامفه  نیروهایش درون یک کانال به محاصرۀ عراقی ها در می

، ساعات آخر بیسیمچفی گفردان رسند  دهند و به مرور همگی توسط آتش دشمن و یا عطش مفرط به شهادت می می

 :گوید همت را خواست، حاجی پای بیسیم آمد صدای ضعیفی را از آن سوی خط شنید که می 

آیند تا ما را خلاص کنند، من هم  عراقی ها عنقریب می شود  سیم دارد تمام می احمد رفت، حسین هم رفت، باطری بی

تا آخر و ماندیم  مقاومفت کفردیفم،   حسین وار امام بگویید همانطور که فرمودید  کنم از قول ما به  خداحافظی می

 ....ایستادیم

 خداست ہپ.ن: این وعد

 !که  حق الناس را نمی بخشد

 خون شهدا حق الناس است

 نمی دانم با این حق الناس

 بزرگی که به گردن ماست،

 !چه خواهیم کرد؟

 داستان کمپوت ها

 ماجرای گردان حنظله 
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